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چرا همچنان آب
 به گاوخونی نمی رسد؟! 

تاکنون علاوه بــر تونل های کوهرنگ یک و دو،  �
تونل چشمه لنگان هم ساخته شده تا درمجموع 
چیــزی به انــدازه آورد طبیعی ســالانه رودخانه 
زاینــده رود از سرشــاخه های کارون به آن اضافه 
شود. اما عملا نه فقط وضعیت امروز زاینده رود و 
گاوخونی بدتر از روزگاری اســت که این نیروهای 
کمکی وجود نداشتند، بلکه درگیری های متعدد را 
نیز رقم زده و روابط مردم در استان های هم جوار 
را دچار کدورت کرده اند. چاره  کار چیست؟ آیا باید 
بهشــت آباد و تونل ســوم کوهرنگ و گلاب را هم 
احداث کــرد؟! تا چه زمان باید بــه تزریق مرفین 
ادامــه داد و اصولا چــرا به درمــان واقعی درد 

نپردازیم؟
حقیقت این اســت که برای نجــات زاینده رود 
و گاوخونــی باید بر پایــه  قوانین حاکم بر طبیعت 
حوضــه آبخیز زاینده رود ســند چیدمان توســعه 
اصفهان را طراحی کنیم، نه خواهش های سیاسی 

و مصلحت های فرامتنی!
در این راســتا چنــدی پیش بابــک ابراهیمی، 
معاون آب  منطقه ای استان اصفهان، در میزگردی 
تخصصی که ایرنا پوشش داده بود، گفت: مجموع 
زمین هاي کشاورزي - در سال ۱۳۶۰ - در بالادست 
سد زاینده رود در اصفهان و چهارمحال و بختیاري 
۳۰ هزار هکتار و الگوي کشــت آنها بیشتر زراعت 
بــود. اما از آن ســال تاکنون مجمــوع زمین هاي 
کشــاورزي در بالادست سد زاینده رود در محدوده 
اســتان اصفهان بــه ۶۲ هــزار و در چهارمحال و 
بختیاري به ۱۴ تا ۱۶ هزار هکتار رسید که جمع آن 
حدود ۸۰ هزار هکتار مي شود. ابراهیمي افزود: از 
طرفي وقتي خروجي سد زاینده رود به منطقه بِن 
و ســامان مي رســد، ۲۰  هزار هکتار نیز سطح سبز 
آنجــا وجود دارد؛ یعنــي در مجموع حدود ۹۵ تا 
صد هزار هکتار اراضي زیر کشــت در بالادســت 
داریــم. نتیجه آنکــه ۷۰ هزار هکتار نیــاز آبي در 
ســه دهه اخیر به این محدوده اضافه شــد که به 
۴۰۰ میلیــون مترمکعب آب نیاز دارد در حالی که 
کل آبــی که تونــل دوم کوهرنــگ - ۲۲۴ میلیون 
مترمکعــب - و #چشــمه_لنگان - ۱۳۰ میلیون 
مترمکعب -  به زاینــده رود اضافه کردند، آن هم 
با صرف میلیاردها تومــان اعتبار کمتر از این رقم 
است! به عبارت ساده تر، نتیجه حفر این دو تونل، 
نه تنها نتوانست تاب آوری زاینده رود و گاوخونی را 
تضمین کند، بلکه نیازهای کاذب در بالادست سد 
زاینده رود آفرید و بوم ســازگان طبیعی منطقه در 

سرشاخه های کارون را هم تخریب کرد.

در همیــن میزگرد حمیدرضا صفوی، اســتاد 
دانشگاه صنعتی اصفهان، می گوید: تونل چشمه 
لنــگان با هدف تأمین ۱۳۰ میلیون مترمکعب آب 
براي زاینده رود ایجاد شــد، اما اکنون آبي که وارد 
رودخانه مي کند، حتي از دبي قبل از احداث تونل 
کمتر اســت! زیرا آب پایدار، کشاورزي را به شدت 

توسعه داده است. 
صفوي با بیان اینکه پیش از این کشــاورزي با 
آب ناپایدار انجام مي شــد، اضافه کرد: اما اکنون 
الگوهاي کشــت تغییر کرده اســت و کشت هاي 
پُــرآب مانند پیــاز انجام مي شــود. وی همچنین 
بــه حفر چاه هــای متعدد در فاصلــه ۲۰۰متری 
یکدیگر در غرب اصفهان اشــاره کرد که به شدت 
زاینــده رود را از زایــش انداخته انــد. خوانندگان 
عزیــز روزنامه «شــرق» برای اطــلاع از محتوای 
کامل این گفت وگوهــا می توانند به ایرنا مراجعه 
کنند اما  راســتی چرا کســی بــه افزایش اراضی 
کشــاورزی در بالادست سد زاینده رود و در قلمرو 
اســتان اصفهــان و نیز حفر چاه هــای متعدد در 
غرب اصفهان نمی پردازد و اجازه می  دهیم  گناه 
مقصران اصلی فراموش شــود؟! به نظر می رسد 
همه  آنهایی که در بروز این فاجعه مقصر هستند، 
می کوشــند با فرافکنی و انداختن تقصیر به گردن 
اســتان های هم جوار، تقصیر خــود را پاک کنند. 
آنهایی که بر طبل اختلاف های قومیتی می کوبند، 
خواسته یا ناخواســته در این زمین بازی می کنند. 
به نظرم همه  تشــکل های واقعی محیط زیســتی 
و نه دولت ســاخته ها در چهار اســتان اصفهان، 
چهارمحــال و بختیاری، خوزســتان و یــزد باید 
پای بیانیه ای مشــترک را امضا کنند که در آن هر 
نوع طــرح انتقال آب، چه بهشــت آباد و گلاب و 
چه بن بروجن محکوم شــود. در ایــن بیانیه باید 
خواهان ترســیم سند چیدمان توســعه بر مبنای 
اصول آمایش سرزمین شده و با هر نوع کشاورزی 
ناپایدار و آب بر مثل کشــت برنج در اســتان های 
خوزســتان، چهارمحــال و بختیــاری و اصفهان 
و نیز اســتقرار صنایــع آب بر در یــزد، اصفهان و 

چهارمحال و بختیاری مخالفت شود.
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کارتون خواب

 دغدغه هاي یک آموزگار

بــا اینکه انــدام ورزیده ای دارد امــا دانش آموز 
بســیار باشخصیتی اســت. آرام بودنش باعث شده 
اســت گه گداری با بهانه هایی وادارش کنم حرفی 
بزند، به پرسشی پاسخ دهد، جلوی کلاس مسئله ای 
را  توضیح داده و حل کند... جلســه نخست کلاس 
از خودش شــنیده بودم  به شکل حرفه ای به یکی 
از ورزش های رزمی می پردازد و در سطح قهرمانی 
در تلاش اســت. ســرش بــه کار خــودش بود که 
ســراغش رفتم و پرســیدم تاکنون بــرای تیم ملی 
انتخاب شــده یا در آســتانه انتخاب قرار گرفته ای؟ 
گفت برای مســابقه های تایلند در رده سنی خودم 
انتخاب شدم اما نتوانســتم بروم. «نتوانستم بروم» 
را بســیار آرام و غمگینانه گفت! همین تفاوت لحن 
کنجکاوترم کرد و پرســیدم چرا نتوانستی بروی؟ با 
مِن و مِن گفت: پول ســفر را نتوانستیم تهیه کنیم! 
پرســیدم: یعنی چی؟ مگر انتخاب نشــده بودی؟ 
مگــر دولــت نباید هزینه ســفر را بپــردازد؟ گفت 
تهیه بلیت رفت و برگشــت با خودمان اســت اما 
هزینه های آنجا با کشور میزبان. با شگفتی پرسیدم: 
با نرفتن شــما یعنــی نمایندگی کشــور در این رده 
خالــی ماند!؟ گفت نه، نفرات بعدی که توان مالی 
مسافرت را داشته باشند، جایگزین می شوند! سری 
از شــگفتی و غم تکان دادم و بــرای اینکه بچه را 
بیشــتر اذیت نکنم، به درســم ادامه دادم. واپسین 
لحظه های کلاس پیشــم آمد و گفت: آقا مشــکل 
فقط مسابقه های خارجی نیست؛ برای ورود به هر 

مســابقه قهرمانی یا انتخابی در کشور نیز باید ۱۲۰ 
هــزار تومان بپردازیم و اگر کســی نتواند یا نخواهد 
ایــن پــول را پرداخــت کنــد، از دورِ رقابت حذف 
می شود! فرصت را غنیمت شمردم و پرسیدم یعنی 
پول این گونه ســفرها را از همه ورزشــکاران کشور 
مانند والیبالیســت ها و فوتبالیست ها و کشتی گیران 
هم می گیرند؟ گفت نه، ورزش هایی که طرفدار زیاد 
دارند و مردم و رسانه ها روي آنها حساسیت دارند، 

این کار را نمي کنند و... . 
البتــه این نخســتین بار در ورزش نیســت که با 
چنین پدیده  تبعیض آمیزي برخورد می کنم. دو، سه 
سال پیش یکی از دانش آموزانم برای شرکت در یک 
مســابقه ریاضی در کره جنوبی برگزیده شده بود اما 
چون خانواده نتوانست هزینه سفرش را فراهم کند، 

نفر دوم جایگزینش شد و... .
در هفته های گذشــته موجی رســانه ای درباره 
صندلی فروشــی در رشــته های پزشــکی فضــای 
عمومــی را دربــر گرفت. پیــش از آن نیز انتشــار 
رتبه هــای برتــر کنکــور کــه در آنهــا حتــی یک 
دانش آموختــه مدرســه های دولتیِ عــادی دیده 
نمی شد، فضای واقعی و مجازی را  از نقدهای تند 
بر طبقاتی شــدن آموزش، افزایش شکاف طبقاتی 
و افزایش عمدی این شــکافِ آسیب زا در کشور پر 
کرد. بی گمــان دانش آموز رزمی کارم نیز یک نمونه 
بد دیگر از چنین شکافی در ورزش است. نمی دانم 
چه شــده که چنین روش های زننده و آســیب زایی 
در گســتره های گوناگــون دیده و تحمل می شــود؛ 
روش هایــی که بــا روح عدالت خواهــی قانونی و 
عرفی ما ایرانیان در ســتیز است! نمی دانم چرا به 
پیامدهای آسیب زا و ماندگار چنین کارهایی از سوی 
اندیشمندان، روشنفکران، جامعه شناسان،  جامعه، 
درخــور  توجهــي  و...  دانشــگاهیان 
نمی شــود؛ چه پیامدهای فــردی و چه 
پیامدهای ملی. آیا از نســل هایی که در 
چنین فضایِ پول محوری رشــد می کنند، 
می توان انتظارِ ازخودگذشتگی نسبت به 
دیگران، دلســوزی برای جمع و جامعه 
و احتــرام بــرای هم نوعــان خویش را 
داشت؟ شوربختانه ما ایرانیان هم اکنون 
نیز شاهد گسترش نگاه پولی در بسیاری 
از گســتره های زندگی خود هســتیم اما 
گمانی نیست که این قصه سر دراز دارد! 
شــاید امروز زمان آن باشد که جامعه به 
این پدیده تبعیض آمیز حساسیت بیشتری 
نشان دهد و جلوی چنین بی عدالتی های 
کوچک اما مانــدگار و با پیامدهای بزرگ 
را بگیرد. شاید فردا دیگر دیر شده باشد!   

عدالت خدشه دارشده!

 مغز اجتماعى -89 قلم سبز

با تجربیات اولیه ســینمایی کیانوش عیــاری از اوایل 
ســال های ۵۰ در ســینمای آزاد آشنا شــدم؛ هنگامی که 
ســال های آخــر پزشــکی و ســپس دوره دوســاله نظام 
اجباری را می گذراندم و دلخوشــی ام تمرین فیلم برداری 
و خودآمــوزی با دوربین ســوپر ۸ و چســباندن قطعات 
سیاه مشــق تصویری و لذت بردن از آن بــود. گه گاه نیز به 
جلسات ســینمای آزاد می رفتم تا با تجربیات حرفه ای تر 
ســوپر ۸ کســانی همچون کیانوش عیاری آشــنا شــوم. 
اما عیــاری راه طولانی و پرثمری را پیمود و فیلم ســازي 
چهاردانــگ شــد و من هــم متخصص مغــز و اعصاب 
(نورولوژیست). چندی پیش گذرا او را در بیمارستان دیدم. 
قرار شــد اگر نمایشــی از خانه پدری داشت مرا خبر کند، 
اما خبری نشــد. خوشــبختانه هفته گذشته نمایش فیلم 
آزاد شــد و آن را پس از ۱۰ ســال در اکران عمومی دیدم. 
پس از تماشــای فیلم، تعجبم این بود که چرا به فیلمی 
که نشــانی از ســیاه نمایی مورد ادعای متولیان فرهنگ و 
هنر ندارد، برای ۱۰ ســال اجازه نمایش ندادند. اگر منظور 
از توقف نمایش، خشونت عریان و با جزئیات دقیق از یک 
جنایت در ابتدای فیلم اســت کــه این هم بهانه معقولی 
برای برخورد با فیلم به نظر نمی رســد. در عوض به نظر 
من، یکی از مؤثرترین اپیزودهای درخشان نمایش خشونت 
علیه ادامه خشــونت در تاریخ سینمای ایران است. به این 
اعتبار، کاش هیچ نمایی از این بخش سانسور نمی شد. به 
نظر مغزپژوهان اجتماعی، نشان دادن آن نوعی از خشونت 
مذموم و مخرب است که موجب رواج، ترغیب و تقدیس 
خشونت به عنوان هنجاری اجتماعی می شود؛ خشونتی 
که متأسفانه به وفور در رســانه های مجازي، صداوسیما، 
سینمای سفارشــی و بازی های کامپیوتری کودکانه بدون 

هیچ ممانعت مؤثــری رواج دارد. ماجــرای فیلم «خانه 
پدری» در جغرافیای محــدود کالبد یک خانه قدیمی اما 
در پنج اپیزود در فاصله زمانی حدود ۷۰ سال در سه نسل 
متوالی می گذرد. با توجه به محدودیت ها، ســاختن چنین 
فیلم سینمایی که از هر نظر موفق باشد، کار آسانی نیست. 
شــاید چنین ســناریویی برای اجرائی تئاتری یا فیلم های 
تلویزیونی مناسب تر باشــد. اما عیاری که از سنین جوانی 
با ســینمای تجربی دســت وپنجه نرم کرده است، تلاش 
قابل تحسینی دارد تا با اســتادی از عهده انجام آن برآید. 
یکی از برجســتگی های کار عیاری در این فیلم که به نظر 
من از نوعی زیبایی شناســی نورولوژیکی برخوردار است، 
مادیت بخشــیدن، انضمامی و ملموس کــردن مفاهیمی 
انتزاعی مانند فرهنگ و رفتار اجتماعی اســت، به طوری 
که گویی همه ماجراهای پنهان در درون مغز بدن انســان 
جریان دارد. اما فیلم ســاز همچون نورولوژیســتی متبحر 
همه اتفاقات درون مغزی پنهــان از نظر غیر را با جزئیات 
و صداقتی علمی بدون هیچ گونه گروکشی های متداول در 
سینما،  جلو دیدگان تماشاگر فیلم خود می گذارد. قصه از 
سال ۱۳۰۸ شروع می شــود که دختری (ملوک) به علت 
موضوعی ناموســی در زیرزمین خانه به دست پدر و پسر 
۱۵ساله اش (محتشــم) به طرز فجیعی با ضربات هاون 
ســنگی به جمجمه و مغز به قتل می رسد و در همان جا 
مدفون می شود. اما عواقب این رفتار فرهنگی تا سه نسل 
دامنگیر اهالی این خانواده می شود. عیاری سهمگینی این 
اتفاق را با ضربه های سنگینی که به مغز دختر قربانی این 
ماجرا وارد می شود، به مای مخاطب فیلم منتقل می کند و 
در اپیزود آخر فیلم، محتشم پسر ۱۵ساله ای که این ضربات 
را به مغز خواهرش (ملوک) وارد کرده است، خود در ۸۰ 
ســالگی  هنگام نبش قبر خواهرش از ســوی پســرش و 
دیدن استخوان ها و جمجمه در زیر خاک مانده خواهر به 
سکته مغزی مبتلا می شود. به این ترتیب عیاری با استادی 
اتفاقات ناشی از تعصبات فرهنگی را به نحوی با حوادثی 
که برای مغز انســان اتفاق می افتد، گره می زند. تجربیات 

نورولوژیکــی و مغزپژوهــی اجتماعــی امــروز نیز چنین 
رابطه ای بین مغز و حــوادث فرهنگی را تأیید می کند. به 
نظر من با تأکید بر این پیوندهاست که به تدریج باید شاهد 
پاگرفتن نوعی نشانه شناســی زیبایی شناختی نورولوژیکی 
باشــیم کــه در آینده به غنــای مفاهیم ســینمایی کمک 
کند. عیاری نشــان می دهد اتفاقــات فرهنگی به صورت 
اپی ژنتیکی، همچون عوامل ژنتیکی و بیولوژیکی می توانند 
موروثی شــوند و اثرات آنها در چند نسل به اشکالی باقی 
بمانند. در فیلم می بینیم رفتار پنهان کارانه قتلی ناموسی 
به بهانه حفظ غیرت خانوادگی، همچون عاملی موروثی 
در ســه نسل به طریقی تغییر شــکل یافته حفظ می شود. 
عیاری شــاید به دنبال القای این نقطه نظر اســت که در 
فیلــم خود به ابتلای دختر کوچک خانواده در نســل اول 
به آلبینیســم (زالی) تأکید دارد که احتمالا حاصل ازدواج 
خانوادگی اســت. چون انتقال ژن زالی کــه از نوع اتوزم 
مغلوب است،  از پدر و مادر غیرمبتلا ممکن است. این نوع 
مادیت بخشــیدن و ملموس کردن ها برای تشدید اتفاقات 
فیلم و نشانه شناسی سینمایی منطبق با واقعیات علمی از 
تیزهوشی و عمق نگری عیاری خبر می دهد. اما متأسفانه 
ایــن دقت نظر در انتهــای فیلم از کف مــی رود و عیاری 
بــه نشانه شناســی هایی از روی ذوق زدگی های متداول و 
مرسوم سینمایی بســنده می کند. برای مثال، انتظارات از 
نحوه نمایان شدن بقایای جسد از درون قبر پس از ۶۵ یا ۷۰ 
سال، بسیار نمایشی و دور از واقعیت به نظر می رسد. رفتار 
خانم دکتر جوان با آن همــه اعتماد به نفس، به واقعیت 
نزدیــک نیســت. وقتــی او بلافاصله پــس از تاباندن نور 
چراغ قوه به چشم بیمار، به سکته مغزی مطمئن می شود 
و کیســه یخ می خواهد که روی سر بیمار بگذارند که لابد 
از ورم مغزی اش جلوگیری شــود! (بعید است در ۱۱ سال 
پیش هم چنین بوده باشد). با همه این احوال، کاش فیلم 
پــس از چند روز نمایش توقیف نمی شــد تا باری دیگر با 
دقتی بیشتر به تماشای فیلم می نشستم و از ظرافت های 

کار عیاری در خانه پدری بیشتر می آموختم. 

رد پاي زخمي بر کالبد فرهنگ
 عبدالرحمن نجل رحیم

 مغزپژوه

آکادمی

آسمانِ شب «گذشته» است!
شــرق: فاصله زیادمان با ستاره ها و اجرام آسمانی باعث 
می شــود نوری که از آنها ساطع می شــود، برای آنکه به 
ما برســد مســافت زیادی را طی کند. این سفر نور، گاهی 
فقط هشت دقیقه (حدود فاصله ما با خورشید) و گاهی 
میلیون ها ســال طول می کشــد. در نجوم فاصله ها را با 
«سال نوری» می سنجند. یک میلیون  سال نوری یعنی اگر 
هم اکنون پرتو نوری از یک جرم کیهانی ســاطع شود، یک 
میلیون ســال زمان می برد تا به چشم ما روی زمین برسد؛ 
یعنــی آنچه ما می بینیم یک میلیون ســال قبل از آن جرم 
کیهانی بوده  اســت؛ یعنی آنچه از خورشید نیز می بینیم 
هشت دقیقه قبل از آن است. این  دفعه که به آسمان شب 
نگاهی انداختید، خاطرتان باشد که به گذشته نگاه می کنید. 

مفهوم «گذشته» گرهی شد تا به آن دست بیندازیم و از آن 
بالا برویم. می دانستیم جامعه ای که با گذشته خود غریبه 
باشــد، مجبور به تکرار آن می شــود. درک کرده بودیم که 
ملت بی گذشــته، داده ای برای تحلیل آینده اش ندارد. این 
شد که آســمان را بافتیم به ریســمان هایی که از گذشته 
برای مــان به میــراث مانده اند. همه گذشــته های مان؛ از 
آنچه از نیاکانمان در قالب آیین ها و ســنت ها باقی مانده 
تا بناهای کهن و نو، تا طبیعت و جغرافیای ایران، از فلات 
تا کویر را می خواهیم بنشانیم کنار گذشته دورتری؛ آسمان 
شب و ستاره هایی که باقی مانده انفجار بزرگ (بیگ بنگ) 
هستند. انفجاری که نقطه آغازمان بود. ما در برابر گذشته 
مســئولیم؛ در برابر شــناختنش، در برابر بازشناساندنش 
به دیگــران، در برابر نگه داشــتش براي آینــدگان. آنچه 

هم اکنون هســتیم، مجموع فریم هایی متناوب از «ما» از 
گذشــته تا همین لحظه اســت. طوری که فکر می کنیم، 
طوری که رفتار می کنیم، بســیاری از ترس ها، وسواس ها 
و عادت های مان میراث گذشــته مان هستند. گذشته چه 
در قالب فــردی و چه در قالــب اجتماعی اش مفهومی 
اســت که می خواهیم در «میراث آســمان» به آن تکیه 
دهیم و درباره اش گفت وشــنود کنیم. گــروه ترویج علم 
ســاروس رقابت عکاســی «میــراث آســمان» را با تکیه 
بــر مفهوم گذشــته در بخش های مختلــف و با حضور 
داوران بین المللی برگــزار می کند. این رقابت تا آخر آبان 
۹۸ منتظر ارســال عکس های آســمان شب علاقه مندان 
خواهــد بــود. بــرای اطلاعــات بیشــتر به وب ســایت
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وقوع جرائــم و آســیب هاي اجتماعي به اشــکال 
گوناگون در جوامع امري اجتناب ناپذیر اســت. تأملي بر 
سیاست گذاري هاي انجام شده در تمامي دنیا و در ادوار 
مختلف نشان مي دهد که یکي از دغدغه هاي مسئولان 
حکومت ها نحوه برخورد با مجرمان و کساني است که از 
قانون عدول مي کنند یا افرادي که آسیب دیده اجتماعي 
هســتند. اما چگونگي برخورد و بررسي و صدور احکام 
و تعیین مجازات ها همیشــه موضوعی پر چالش است. 
کشور ما نیز از این قضیه مستثنا نیست. یکي از انتظارت 
ما مددکاران اجتماعي و کســاني که در حوزه اجتماعي 
فعالیت مي کنیم این اســت که در صدور احکام قضائي 
فقط بــه ابعاد حقوقي توجه نشــود، چرا کــه این نگاه 
تک بعدي نمي تواند براي صدور احکام مناســب کافي 
باشد. راه اندازي اورژانس اجتماعي، مراکز کاهش طلاق 
از سال ۱۳۷۸ و اقدامات دیگر به همین دلیل بوده است 
تــا مداخلات اجتماعــي و ابعاد اجتماعــي در برخورد 
بــا مجرمــان و افراد در معرض آســیب و آســیب دیده 
اجتماعــي در کنار ابعاد قضائــي و حقوقي مورد توجه 
قرار گیرد. براي تحقــق این موضوع در ماده ۲۰۳ قانون 
آیین دادرسي کیفري تمهیداتي براي استفاده از ظرفیت 
مددکاران اجتماعي و روان پزشکان و... اتخاذ شده است 
و چنین آمده است: «در جرائمي که مجازات قانوني آنها 
سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه چهار 
و بالاتر است و همچنین در جنایات عمدي علیه تمامیت 
جســماني که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل مجنيٌ علیه 
یا بیش از آن است، بازپرس مکلف است در حین انجام 
تحقیقات، دستور تشــکیل پرونده شخصیت متهم را به 
واحد مددکاري اجتماعي صادر نماید. این پرونده که به 
صورت مجزا از پرونده عمل مجرمانه تشکیل مي گردد، 

حاوي مطالب زیر است:
الف- گزارش مــددکار اجتماعي در خصوص وضع 

مادي، خانوادگي و اجتماعي متهم
ب- گزارش پزشــکي و روان پزشــکي». همچنین در 
مــاده ۲۸۶ اصلاحي این قانون (۲۴ / ۰۳ / ۱۳۹۴) علاوه بر 
مــوارد مذکور در ماده ۲۰۳ این قانون، در جرائم تعزیري 

درجه پنج و شــش نیز تشــکیل پرونده شــخصیت در 
مورد اطفال و نوجوانان توســط دادسرا یا دادگاه اطفال 
و نوجوانان الزامي شــد.  بر همین اساس با پیگیري هاي 
اداره کل سیستم و بهبود روش هاي قوه قضائیه جلساتي 
براي تدوین دستورالعمل تشکیل پرونده برگزار شد که من 
هم به عنوان رئیس انجمن مددکاران اجتماعي ایران در 
کنار سایر متخصصان مددکاري اجتماعي، روان شناسي، 
حقوقي و... در جلسات منظمي که برگزار مي شد، حضور 
داشــتم. پس از تدوین، این دســتورالعمل توسط رئیس 
محترم قوه قضائیه در پایان شهریور ۱۳۹۸ ابلاغ شد که 
من آن را یک فرصت عالي براي تقویت ابعاد و وضعیت 
اجتماعــي و رواني در صدور احکام قضائي مي دانم. به 
اســتناد این دستورالعمل پرونده شــخصیت، پرونده اي 
مشتمل بر اطلاعات شخصي متهم از قبیل سوابق فردي، 
خانوادگــي، اجتماعــي، تحصیلي و وضعیت شــغلي، 
اقتصادي، پزشــکي، روان پزشــکي و همچنین ســوابق 
کیفري است که بر اســاس مواد ۲۰۳ و ۲۸۶ قانون آیین 
دادرســي کیفري و ضوابط این دســتورالعمل به منظور 
استفاده در اتخاذ تصمیم مناسب قضائي در کنار پرونده 
قضائي تشکیل مي شود. طبق این دستورالعمل گزارش 
مددکار اجتماعي، قسمتي از پرونده شخصیت است که 
شــامل اطلاعات مربوط به مشخصات فردي، وضعیت 
و ســوابق خانوادگي، اقتصادي، فرهنگــي و اجتماعي 
متهم اســت. همچنین گزارش پزشــکي و روان پزشکي 
قســمتي از پرونده شخصیت اســت که شامل اطلاعات 
مربوط به سوابق و نتایج معاینات و بررسي هاي پزشکي 
و روان پزشــکي متهم می شود. براي متهمان به ارتکاب 
جرائم داراي مجازات قانوني ســلب حیات، قطع عضو 
و حبس ابد، متهمان به ارتــکاب جرائم تعزیري درجه 
چهار و بالاتر، متهمان بــه ارتکاب جنایات عمدي علیه 
تمامیت جسماني با میزان ثلث دیه کامل مجني علیه یا 
بیــش از آن و اطفال و نوجوانان متهم به ارتکاب جرائم 
تعزیري درجه شش و بالاتر این پرونده تشکیل مي شود و 
مقرر شده طبق ماده ۴۸۶ قانون آیین دادرسي کیفري، در 
حوزه قضائي هر شهرستان واحد مددکاري اجتماعي زیر 
نظر رئیس حوزه قضائي تشــکیل شود. نکته دیگر اینکه 
پرونده شــخصیت در مورد متهماني تشــکیل مي شود 
که برابر ماده ۱۹۵ قانون آیین دادرســي کیفري، اتهام به 
آنان تفهیم شده و دلایل کافي براي توجه اتهام به آنان 
وجود داشــته باشد. نظر به اهمیت مددکاري اجتماعي 

در اجراي این دســتورالعمل، واحد مددکاري اجتماعي 
مکلف اســت پس از وصول دســتور مقام قضائي برای 
تشکیل پرونده شخصیت در سامانه اقدام کند و حداکثر 
ظرف ۲۰ روز و در پرونده هاي زنداني دار حداکثر ظرف ۱۰ 
روز مراتب را به بازپرس یا دیگر مقامات قضائي مربوطه 
اعلام کند. همچنین در جرائمي که مســتقیما در دادگاه 
مطرح مي شــود، پرونده شــخصیت به دســتور قاضي 
دادگاه ازطریق واحد مددکاري اجتماعي محل اســتقرار 
همان دادگاه تشــکیل مي شود. در صورت تشکیل نشدن 
واحد فوق، واحد مددکاري اجتماعي مســتقر در دادسرا 
حسب دستور دادگاه نسبت به تشکیل پرونده شخصیت 
اقدام مي کند. نکته مهم دیگر این پرونده این اســت که 
پرونده شــخصیت باید حســب مورد در دادسرا پیش از 
صدور قرار جلب به دادرســي و در دادگاه پیش از پایان 
تحقیقات مقدماتي تکمیل شــود. تکمیل نشدن پرونده 
شخصیت در مواعد مذکور، مانع ادامه اقدامات قضائي 
نیســت.  واحد مددکاري اجتماعي وظایف مختلفي بر 
عهده دارد و نظر به اهمیــت توجه به اصول مددکاري 
اجتماعي مقرر شــد گــزارش مــددکار اجتماعي باید با 
رعایت امانت، بي طرفي، حفظ حریم خصوصي و به طور 
شفاف و روشــن تهیه شــود.  همچنین قضات موظف 
شــدند که در مراحل مختلف تحقیق، دادرسي و اجرا با 

استناد به پرونده شخصیت اتخاذ تصمیم کنند. 
مــن فکر مي کنم ایــن اقدام ارزنده نیاز بــه این دارد 
که هم قضــات مرتبــط در ایــن زمینه، دقیــق توجیه 
شــوند و اســتفاده از ظرفیت واحد مددکاري اجتماعي 
را یک فرصــت بدانند و هم مــددکاران اجتماعي براي 
اجرائي شدن این دســتورالعمل مورد حمایت مسئولان 
قضائي قرار گیرند و شاهد استقرار کامل واحد مددکاري 
اجتماعــي در حوزه هــاي قضائــي مرتبــط باشــیم و 
هماهنگي بین بخشي و فرابخشي هم به دست مسئولان 
قضائي صورت گیرد. پیشــنهاد مي کنم هم زمان با اجرا، 
ارزیابي چگونگي اجراي این دستورالعمل، مستند سازي 
اقدامات انجام  شده و ثبت درس آموخته ها از اجراي آن 
مــورد توجه قرار گیرد و حتي قــوه قضائیه مي تواند در 
برخي از مناطق از ظرفیــت بخش خصوص مددکاري 
اجتماعي از قبیل کلینیک هــاي مددکاري اجتماعي نیز 
استفاده کند. گرچه همچنان فکر مي کنم که قوه قضائیه 
براي استفاده از ظرفیت هاي قانوني مددکاران اجتماعي 

به تدوین نظام نامه جامع مددکار اجتماعي نیاز دارد. 
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